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 چکیده

از گیرد. ، مورد التفات فقیه قرار میکندبرای کشف حکم قرینگی نحو ضعیفی در منهج تجمیع قرائنی، هر عاملی که بتواند حتی به
. هر یک از آن چند فقیه، اگر سهمی امکان رسیدن به حکم شرعی وجود داردحتی از توافق چند فقیه معدود نیز منظر شیخ انصاری، 

اثر  ،ای باشد یعنی یکی از آنها در ایجاد این اطمینانویژهدر ایجاد این اطمینان داشته باشند، گاه ممکن است سهم یکی از آنها سهم 
ها، استدلالها یا رویکردهای فقهی کنند دیدگاهتوان گفت برای فقیهانی که در منهج تجمیع قرائنی، تفقّه میبیشتری نهاده باشد. می

که  اعتمادبرانگیزی عی داشته باشد. فقیهتواند قرینگی قابل توجّهی در کشف حکم شرای موارد، میپارهیک فقیه خاص، حداقل در 
فقیه تراز محسوب  ،هایش بیشترین قرینگی را در منظومه فقهیِ یک فقیهِ تجمیعِ قرائنی ایفا کند، برای آن فقیهِ تجمیعِ قرائنیدیدگاه

هایش است که دیدگاههمان فقیه ترازی  )ره(، علامه حلی )ره(این است که در منظومه فقهی شیخ انصاری  تحقیقشود. فرضیه می
مکاسب الکتاب  )ره(از آثار فقهی شیخ انصاری  ،بیشترین قرینگی را به سوی کشف حکم شرعی داشته است. برای اثبات این ادعا

 . ه استدشاثبات  ،ـ تحلیلی شیوه توصیفی به فرضیه ای تجمیع وده و اطلاعات با روش کتابخانهشانتخاب 

 شناسی، تراکم ظنونانصاری، منهج فقهی، فقیه تراز، روش علامه حلی، شیخها: کلیدواژه

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 گفتارپیش.1

 . طرح مسأله الف/1

، عناصری مانند شهرت که حجیت استقلالی کندبخش فقهی را بررسی میعناصر معرفتوقتی در دانش اصول،  فقیه تراکم ظنونی
توان در طریق استنباط گذارد که ظن حاصل از آن عناصر را نیز میاین می بنا را برنهد بلکه آنها را احراز نکرده به طور کلی کنار نمی

شناسی فقه و باید در دانش روش شودچه در دانش اصول بیان نمیفقهی به ضمائمی دیگر ضمیمه کرد و به مرتبه اطمینان رساند. آن
بخش ضمیمه کرده عناصر معرفتاین الگو، قرائن را به تبیین شود، الگوی ارتکازیِ پنهانی است که یک فقیه تراکم ظنونی بر اساس آن 

 کند. و چیدمان قرائن انضمامی را تا رسیدن به اطمینان راهبری می
جوید، می بهرهبخشی که حجیت استقلالی ندارند ولی فقیه تراکم ظنونی از انضمام آنها برای رسیدن به اطمینان عناصر معرفت      

تواند در زیر سایه یک الگوی فقیهانه، به بخشی مید اجماع و شهرت نیست بلکه هر عنصر معرفتمنحصر در عناصر معروفی مانن
 عناصر دیگر ضمیمه شود تا از انضمام این قرائن، اطمینان یا قطع حاصل شود. 

های یک فقیه ه دیدگاهدهد که برخی از فقیهان تراکم ظنونی بنگاه اجمالی به شیوه تجمیع قرائن و روش مهندسی ضمائم، نشان می    
تا دو قرن،  )ره(معروف است که پس از شیخ طوسی  .جویندمی بهرهاز انضمام آن به قرائن دیگر ورزند و ، اهتمام میاعتمادبرانگیز

داشتند فقیهانی که پس از شیخ طوسی پدید آمدند، به جهت حسن ظنی که به او گفته شده  1.اصولیان و فقیهان تحت تأثیر او بودند
مدارک به ی بزرگانی مانند صاحبتوجه ویژه 3.اندخرده گرفته باور،برخی بزرگان بر این هرچند  2کردنداز او تقلید می در فتوای خود

ی یا قرینه امارههای علامه حلی به تنهایی برای این فقیه تراکم ظنونی، پروراند که دیدگاهفقه علامه حلی، چنین گمانی را در ذهن می
 آورد. گاه ژرف به فقه شیخ اعظم انصاری نیز چنین گمانی را در ذهن پدید مین 4.ای استویژه

در میان  ،های یک فقیه خاصّ که شخصیت فقهی اعتمادبرانگیزی داردخیزد که به طور کلی دیدگاهبرمیاین مسأله  ،گمان از همین   
رسد، چه جایگاهی دارد؟ و به طور ویژه در فقه تراکم ظنونیِ شیخ قرائنی که یک فقیه تراکم ظنونی با مهندسی آنها به اطمینان می

فرضیه تحقیق این است که فقیهِ اعتمادبرانگیز که در این پژوهش      شخصیت فقهی علامه حلی چه جایگاهی دارد؟ ،)ره(انصاری 
شود، اگر اعتماد یک فقیه تراکم ظنونی را برانگیخته باشد، در میان قرائنی که آن فقیهِ تراکم ظنونی در طریق استنباط یده میفقیه تراز نام

دهد که علامه حلی، فقیه ترازی است نشان می )ره(ای خواهد یافت. بررسی منهج شیخ انصاری جوید، جایگاه ویژهمی بهرهاز آنها 
ای نهاده است. این تأثیر ویژه در این مقاله به صورت واضح، تبیین و با شواهد کافی شیخ انصاری تأثیر ویژههایش بر فقه که دیدگاه
 شود.اثبات می

 ا/ب. پیشینه پژوهش

تأثیر شخصیت شیخ طوسی »حسین ابویی مهریزی در مقاله  به این مسأله رسیدگی کرده باشد. ترپیشهیچ اثر پژوهشی یافت نشد که  
گردد و به شیخ طوسی بر فقیهان بعد از خودش را بررسیده اما رویکرد مقاله، به تاریخ فقه برمیتأثیر  ،«یهان پس از خودبر آرای فق

مطالعاتی انجام شده فقه تراکم ظنونی  درباره البته شناختی که مد نظر این پژوهش است، نزدیک نشده است.رویکرد منهجی و روش
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تراکم ظنونی را تحت  ه، فق"شناسی اجتهادروش"کتاب فصلی از د: ابوالقاسم علیدوست در کر )ره(اشا تواناست که به این موارد می
با  که "ییصاحب جواهر و محقق خو یروش اجتهاد سهیمقابا عنوان "ای عنوان فقه قناعت، تبیین کرده است. افزون بر این در مقاله

تراکم ظنون  یاعتبار سنجمهدی خطیبی در مقاله "نیز مکتب تراکم ظنون را تبیین کرده است.  ،تحریر شده محمدجواد لطفیهمکاری 
زاده در محمد صادقمحمد عشایری منفرد و علینان برخاسته از تراکم ظنون را اعتبارسنجی کرده است. ی"، اطماستنباط ندیدر فرا
کاربرد  "یاستنباط حکم شرع یاز اجماع برا یاستقلال یریگ بهرهدر  یو محقق خوئ یانصار خیش یروش شناخت سهیمقای "مقاله

 یظنون در بررس عیتجم افتی)ره("خانی نیز در مقاله علیرضا نوروزی و ابراهیم صفیاند. اجماع در روش تراکم ظنونی را تبیین کرده
را با جانبداری از منهج تراکم  )ره(مکتب رجالی محقق خویی  "رحمه الله ییمحقق خو یبر مکتب رجال یو نقد ث،یاسناد حد

تجمیع ظنون با  های جبر و تعاضد در نظریهکارگیری شیوه"بهی زاده، در مقالهمحمدتقی فخلعی و فاطمه حسین اند.نقد کرده ظنونی
 اند.رسیدهرا در فقه محقق سبزواری برصدور حدیث برای اثبات های تجمیع قرائن شیوه، بر منهج عملی محقق سبزواری" کیدتأ

اصل تجمیع قرائن و استفاده  ،اند. این پژوهشهاپژوهشهایی نیز یافت شد که اعتبارسنجی حدیث از طریق وثوق صدور را بررسی کرده
 یخیبستر تار گاهیجا». سعید مومیوند در مقاله اندتحصیل وثوق به صدور روایت را مورد دقت قرار دادهاز شواهد ریز و درشت برای 

بستر تاریخی انتقال حدیث در حصول اطمینان به صدور حدیث،  ،«یانصار خیبه صدور از نگاه ش نانیاطم شیدایدر پ ثیانتقال حد
امکان اثرگذاری شاهد اعتمادبرانگیز واحد را بررسی  اما دیگر پژوهشها یافته استبرای حصول وثوق به صدور خبر شاهد را مؤثرترین 

که توسط مهدی برزگر « طرق تحصییل وثوق به صدور خبر»ی مقالهتوان نام برد: اند. از میان این پژوهشها این موارد را مینکرده
 یا)ره(ایقرائن و مع»مقاله به قلم محمدحسن ربانی بیرجندی، « دگاههایو د یو وثوق سند یثوق صدورو»مقاله نگارش یافته است، 

 . از سید محمد طباطبایی« خبر واحد تیدر حجّ  یوثوق صدور یبر مبنا هیبا تک ثیاعتبار حد

 علامه حلی علمی ج. نگاهی به شخصیت/1

بزرگترین  گاه 2نادره آفاق، گاه، 1اعجوبه روزگار گاهکه های گوناگون علوم اسلامی، مبتکر و مؤلف شاخه (726- 648) حلیعلامه  
، شرح موردبسیاری از آنها  که ابتکارات گوناگونی دارد و اصول در فقه ،شمرده شده 4آدمفخربی ی جهان وعلامه گاهو  3فقیه امامیه
از او به دست به گواهی سید محسن امین، بیش از یکصد عنوان کتاب  .استفقیهان پس از خودش قرار گرفته  گفتگویتحشیه یا 

 بر کتاب ارشاد الأذهان، بیش از پنجاه شرح و حاشیه نگاشته تنها ،از این میان 5.بیش از یک مجلد استکه بسیاری از آنها  رسیده
نویسان، متراج حسب نقل 7اند.شمردهنظیر بی ،و در کمیت آثار )ره(قابل مقایسه با شیخ طوسی  ،را در تنوع آثارعلامه  6شده است.

  8اند.برده بهرههمه دانشمندانی که پس از علامه آمدند، از دانش او 
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از اخبار آحاد  ،بیشتر امکان استفاده که ،سندشناختی چهارگانهبه ی ضعیف و قوی از دوگانهتبارسنجی اخبار چارچوب اع تغییراو با  
ررنگ کردن نگاه پو  3فروع فقه معاملات توسعه کمّیبا  2است. هشدشمرده یشرفت دانش فقه پمهمترین عامل  1،آوردمیرا فراهم 

تأیید قیاس منصوص العلة و گشودن  ماننددر مسائلی  پیشبرد علم اصولبا  عقلایی در حل مسائل آن، به فقه معاملات اهتمام ورزید.
کید بر بطلان قیاص مستنبط العله 4مسیر تعدی از نص ارتقای نقش مبانی اصولی . با اصول کردخدمت شایسته ای به علم  5،در عین تأ

توجه به این  .و ... اجتهاد فقهی را چندگام پیش برد 8وجه کافی به فقه اهل سنتت 7،عقل کاربردتوجه بیشتر به  6در علمیات استنباط،
عقیل و ابن جنید( که در آثار او میراث قدیمین )ابن ابیچندان کردغافل نمی نامتقدّم او را از التفات به میراث کهن ،ساحتهای نوین

، شاید در جلب اعتماد فقیهان پرتأثیر بودهیکی از اوصاف علامه حلی که  9قابل توجهی احیاء شد. ه بود، تا حدّ ماندکه قرنها متروک 
 اعتنا و اعتماد منطقی و ادبی است.اصولی، های به یافتهچشمگیر های فقهی و توسعه استدلالها از طریق توجه نگری در تحلیلژرف

  10.شوددیده مینیز  شهید ثانیی مانند در میان فقیهان دیگر )ره(پیش از شیخ انصاری  ،ی به فقه علامهجدّ 

 نگاهی به روش تجمیع ظنونیِ شیخ اعظم انصاریا/د. 

، مجتهد در فرایند )ره(باور شیخ  درری به عنوان یک فقیه تراکم ظنونی، بر مبنای حجیت تعبدی روایات بنا نشده چون افقه شیخ انص
توانند مجتهد را در مسیر رسیدن به حکم کشف حکم، متعبّد به طریق خاصی نشده و تمامی ظنونی که بطلانشان معلوم نیست، می

چون اجماع منقول، شهرت فتوایی، خبر واحد و ... از باب ظن خاص تعبدی، حجیت یاری دهند. در نزد او عناصری اطمینانی 
  11.، معتبر هستندزاییندارند بلکه همه آنها صرفاً در فرض اطمینان

دانند و معتقدند از که شهرت و اجماع را حتی برای جبران ضعف سند نیز کارآمد نمی )ره(بر خلاف فقیهانی مانند محقق خویی      
اند، شیخ ترین مسیر رسیدن به احکام شریعت را در اخبار آحاد یافتهو از این رو اصلی 12آیدنضمام عدم به عدم، چیزی به دست نمیا

ترین که بتواند آن را به عنوان اصلی 13بین نیستقدر خوشاعظم به اخبار آحاد به عنوان مسیری برای رساندن مجتهد به احکام الاهی آن
ترین مسیر رسیدن به حکم شرعی که اصلیمسیر رسیدن به حکم الاهی بر شهرت و اجماع برتری دهد. چنین است که وی به جای آن

 دورهبزرگِ هر  نقش فتاوی و کلمات فقیهاندر میان آنها که  گیردبه کار میای از ادله و شواهد را را در اخبار آحاد بیابد، مجموعه
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معتقد بود اگر کتب  که شددر مکتب وحید بهبهانی دیده می ،. البته مرتبه بالاتری از وابستگی اجتهاد به کلمات اصحاب پررنگ است
   1توانستیم دانش فقه را آموزش بدهیم.توانستیم فتوا بدهیم و نه میاصحاب در دستمان نبود، نه می

 )ره(پیشین در منهج شیخ  های فقیهاندیدگاه .1د//1     

کند. وی در ابتدای رساله مواسعه و مضایقه استفاده می فقیهان پیش از خودشهای دیدگاه ازشیخ در فرایند استنباط حکم شرعی،       
 3.در اول خیار حیوان در یکی دو سطر، بیست فقیه را اسم برده است 2.پنجاه نفر از فقیهان را اسم برده و دیدگاه آنها را مطرح کرده است

 4ی بیع الوقف دیدگاه علمای سابق را با اسامی آنها، از اول تا عصر خودش نقل کرده است.در مسأله
یخ جعفر های فقیهان پیشین، امر مذمومی نیست. گزارش شده است که شیخ مهدی نجفی، نوه شدر مکتب شیخ، اعتماد به دیدگاه 

 )ره(اید؟ شیخ با چه مستندی حکم به احتیاط کرده  "سه بار گفتن ذکر کبیر سجود و رکوع"کاشف الغطاء، از شیخ انصاری پرسید در 
ابتدا از ایشان اقرار گرفت که پدرش شیخ علی، عمویش شیخ موسی و جدش شیخ جعفر کاشف الغطاء هر سه در عمل شخصی 

 5«!مواظبت عملی سه فقیه، برای فتوای به احتیاط کافی است»گفتند، آنگاه به او فرمود: سه مرتبه میخودشان، ذکر رکوع و سجود را 
تماد هرچند در اینجا برای احتیاط، به دیدگاه فقیهان پیشین اعتماد شده اما در موارد دیگر برای اصدار فتوا نیز به دیدگاه فقیهان پیشین اع

 شده است. 
حتی توافق سه فقیه هم  6به طور کلی در منهج تراکم ظنون، رسیدن به یک حکم فقهی از طریق توافق چند فقیه، امر بعیدی نیست.     

تواند موجب حصول اطمینان به حکم شرعی شود. برای مثال شیخ اعظم در حکم "جواز قضای می ،اگر با قرائن کافی همراه بشود
استناد   7صفوان بن یحیی و عبدالله بن جندب و علی بن نعمانائمه یعنی سه تن از فقیهان عصر  ریحغیرص نمازهای میت" به توافق

از فقها است که عادتا امکان ندارد همه با گروه معدودی توافق  ،در کلمات فقیهان گاهی مراد از اجماع از دیدگاه شیخ 8کرده است.
بزرگوار از اتفاق سه فقیه که برخی اعاظم، بنابراین حصول اطمینان از توافق چند فقیه امر محالی نیست. چنان 9ده باشند.کرهم اشتباه 

به سبب اعتمادی که به دقت و ( ق1338) ( و سید محمدتقی شیرازیق1312) ، میرزای بزرگ شیرازیق( 1281 شیخ انصارییعنی 
به آنان حسن ظن  گاه ریشه در ،، حصول اطمینان از توافق چند فقیه)ره(از منظر شیخ  10.یافتندمیبه حکم  داشتند، قطع انتقوای آن

  11داند.میفقیه بر حسب اجتهاد خودش مجموعه آراء فقهی آن فقیهان را مستلزم کشف از رای معصوم دارد و گاه بدین جهت است که 
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 آفرینی فقیه اعتمادبرانگیز واحد ظن .2د//1

رسد، در حصول این اطمینان، هر یک از آن چند فقیه، سهمی از ظنونی از توافق چند فقیه به اطمینان میوقتی فقیه تراکم     
گیرد گاه تا جایی اوج می این سهم ویژه، .تری استمؤثراند. سهمی که یکی از آن فقیهان دارد، گاه سهم ویژه و زایی را داشتهاطمینان
ها، استدلالها یا رویکردهای دیدگاهاز آفرینی که را پدید بیاورد. این ظن ی قابل توجهی از ظنّ تواند مرتبهبه تنهایی نیز می شکه خود

شناسی اجتهادِ تراکم ظنونی است که کمتر بدان توجه شده ، یکی از مسائل روششودحاصل مییک فقیه، برای فقیه تراکم ظنونی 
 نامیم. آفرینی کند، فقیه تراز میتواند برای یک فقیه تراکم ظنونی، ظناست. چنین فقیهی را که دیدگاهها، روشها یا رویکردهایش ب

کند و از دهد که معمولا یک فقیه تراکم ظنونی به یک فقیه تراز اعتماد میشناختی در منهج تراکم ظنونی نیز نشان میدقت روش       
گاهانه و با تصمیم و تعیین قبلی صورت او در منهج فقهی خود استفاده می گفتمانقرینگی  کند. این استفاده همیشه به صورت آ

گاه صورت گرفته باشد. البته استفادهنمی ی فقیه تراکم ظنونی از دیدگاه فقیه تراز، هرگز پذیرد بلکه گاه ممکن است به صورت ناخودآ
یک  ،تبدیل بشود، خود تراکم ظنونیکه کدام فقیه پیشین به فقیهی تراز برای یک فقیه نیست چون اینبه معنای تقلید او از آن فقیه تراز 

گاهانه یا  ،ممارست و مؤانست با آثار فقیهان پیش از خودشاز طریق   ،ای و اجتهادی است. یعنی فقیه متأخرامر اندیشه به تدریج آ
گاهانه به شیوه در حد های فقهی او ها یا شیوهیابد که دادهکند و درمییه، اعتماد بیشتری پیدا میهای یک فقها و مبانی و یافتهناآ

 اعتمادبرانگیز است.        آفرینی ظن
که گذشت این اعتماد هرگز به معنای تقلید شیخ از علامه نیست. چرا که در موارد متعددی با همه اعتمادی که به علامه دارد، چنان     

 )ره(، علامه )ره(از نظر کمّی و کیفی در حدی نیست که در منظومه فقهی شیخ  هااما این مخالفت 1فت کرده استصریحا با او مخال
 . کنداز عنوان فقیه تراز خارج را 
 گوییم فقیهان تراکمرابطه بین یک فقیه تراکم ظنونی و فقیه تراز باید تذکر داده شود این است که وقتی می دربارهنکته دیگری که     

تر از فقیه ترازِ خودش قرار ای پاییندر مرتبهاز نظر علمی ظنونی غالبا یک فقیه تراز دارند این بدان معنا نیست که فقیه تراکم ظنونی 
ای بالاتر از آن فقیه تراز قرار بگیرد اما در هر های خودش در مرتبهبرخی ویژگی سبببگیرد بلکه ممکن است فقیه تراکم ظنونی به 

       حال این فقیه با همان جایگاه بلندی که دارد، در میان فقیهان پیش از خودش به این فقیه تراز اعتمادی دارد که به دیگر فقیهان ندارد. 

 )ره(صاری ی بر فقه شیخ ان. شواهد و ابعاد تأثیر علامه حل  2

تاثیر علامه حلی به عنوان فقیه تراز، بر فقه شیخ اعظم انصاری ادعایی است که برای تبیین آن باید به موارد ذیل توجه کرد. برای درک 
مورد الفتات  این ادعا نباید هریک از موارد ذیل را به تنهایی مورد توجه قرار داد بلکه باید آن موارد را در کنار هم و به شیوه تراکم ظنونی

 قرار داد.    

  )ره(به سخنان علامه  )ره(الف( اعتنای ویژه شیخ /2

شده است  بلورمت )ره(های گوناگونی در آثار فقهی شیخ شیخ اعظم به سخنان علامه اعتنای خاصی دارد. این اعتنای ویژه به شکل      
 شود:می اشارهکه به برخی از آنها 
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 )ره(دیدگاه علامه و تمجید از  تحسین( 1الف//2

 :برای مثالعلامه حلی به طور صریح تمجید کرده است.  فقاهتاز  مکرراً  )ره(شیخ 
ی را بررسی و در بیان پیشینه« ما یضمن بصحیحه یضمن بفاسده»قاعده  "المقبوض بالعقد الفاسد"ضمان  حثبادامه در  )ره(شیخ 

 شیخ اعظم پس از نقلای دیگر، به عنوان نمونه 1علامه حلی قلمداد کرده است.مندِ آن را از تأسیسات بندی قاعده، صورتقاعدهاین 
گردد و نه به مخالفت با لقی برمیآورد که عیب نه به نقص طبیعی و خِ ، این احتمال را به میان می«عیب» مختلف تعاریف و نقد

به خودش  ظاهراوی این احتمال را هرچند ابتدا که موجب نقص در مالیت کالا بشود. است گردد بلکه حالتی اغلب الافراد برمی
دو کتاب تحریر و که این احتمال را از  کندصریحا بیان میدهد اما پس از بررسی اجمالی این احتمال و اثبات برتری آن، نسبت می

و « عیب»با دقتی ستایش برانگیز، سعی کرده است بین دو عنوان  تذکرهدر  علامه کند کهسپس نقل می 2کرده استعلامه اخذ قواعد 
 یوجب لما بل للعیب، تعریفاً  ذلك یجعل لم حیث! أحسنه ما و»این دقت علامه نوشته است:  دربارهفرق نهد. شیخ « ما یوجب الرد»

 3...«الرد و 
له بین علامه و شهید ثانی اختلاف أاین است که در این مس کندرا در اینجا جالبتر می )ره(به سخن علامه  )ره(آنچه گرایش شیخ       

و ... نیز با علامه اختلاف  زهرهحمزة،  سید بن ، شیخ مفید، شیخ طوسی، سلار، راوندی، ابنصاحب میسیهوجود دارد و بزرگانی مانند 
علاقمندی خود را به دیدگاه جناب « ما احسنه» گیرد بلکه با تعبیردارند ولی شیخ در برابر این همه مخالف، نه تنها جانب علامه را می

 در برابر اینآن هم در  صریحی دانند که چنین ستایشمی ،. کسانی که با روش و عادات فقهی شیخ آشنا هستندکندمی علامه آشکار
 شود. صادر می )ره(همه مخالف، به راحتی از جناب شیخ 

  فقیهان یا جماعتی ازفقیه واحد  ؛)ره(( علامه 2الف//2

ی سخن مشهور است چون شیخ اعظم گاه از اندازههم ،ای موارد، وزن سخن علامه در ترازوی شیخپارهکم در رسد دستبه نظر می
توان به این می مثالبرای یا فتوای مشهور فقها است.  یهانجوید که گویا فتوای جماعتی از فقمی بهرهای به گونه )ره(فتاوای علامه 

 ها اشاره کرد.نمونه
له أبه این مس )ره(خیار تأخیر، شیخ  بحثدر  کهچنان علامه مستند کرده است یرا به فتوا یحکم شرع یانصار خیمثال گاه ش یبرا   

از اخذ ثمن داشتن عقد و آسیب زدن به مشتری، برای متزلزل نگهکند اما بایع  پرداخترسیده است که ممکن است مشتری ثمن را 
چون ظاهر نص و فتوا این است »: نوشته است در توجیه آنچنین فرضی، خیار بایع را منتفی دانسته در  . جناب شیخخودداری کند

که خودش از قبول ثمن امتناع کرده، این خیار جاری که این خیار برای ارفاق به بایع و جلوگیری از ضرر او جعل شده لذا در جایی 
مرحوم مستند دوم،  درباره«. الفتوی»کند: یکی ظاهر نص و دیگری ا به دو منبع مستند میرارفاقی بودن خیار تأخیر شیخ «. شودنمی

 4.یی داده علامه حلی استشهرت و اجماعی وجود ندارد و تنها کسی که چنین فتوا ،به جناب شیخ خرده گرفته که در مسألهشهیدی 
در کنار روایات قرار  ،روداجماع یا شهرت به کار می دربارهکه معمولا  بیانیرا با  )ره(این فتوای علامه  )ره(جالب این است که شیخ 

  5«!....ظاهر النص و الفتویفالظاهر عدم الخیار لأن »داده و نوشته است: 
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های فحص از مالکِ که هزینهاین شود. برای مثالعتی از فقیهان، با فتوای علامه )ره( ابطال میدر منهج شیخ )ره( گاه دیدگاه جما     
که مال در دست  نهدمیه کسی بر عهد را هاهزینهاین  ،احتمال در یکمالِ مجهول المالک بر عهده چه کسی است، شیخ انصاری 

کند که به هر حال، فحص بر او واجب شده است و این هزینه از می را مطرحاین استدلال و برای تقویت این احتمال، ابتدا  او است
این دانند، نیز قطه را بر عهده واجد میمعرفی کردن ل   ین واجب شرعی است سپس با فتوای جماعتی از فقها که هزینهآمقدمات 

سبب مخالفت تنها به  احتمالی که با استدلال منطقی و نیز فتوای جماعتی از فقها تأیید شده، در نهایتاما  کنداحتمال را تأیید می
 شود. ابطال می که به تأیید جامع المقاصد نیز رسیده، )ره(علامه 

: اللقطة في جماعة ذکر و .علیه الواجب لتوقّف اجد[؛علیه ]ای علی الو وجوبه ]ای بذل المال[ یحتمل»چنین است:  )ره(عبارت شیخ 
جرته لیبذل الحاکم؛ إلی )ره(أم یرجع دائماً  الحفظ قصد إن أنّه: التذکرة عن حکي لکن الواجد، علی التعریف اجرة أنّ   بیت من أ 

   1«.المقاصد جامع ذلك استوجه و أصلح، رآه إن بعضها یبیع أو المالك، علی یستقرض أو المال،
دهد که در فتوای نقل شده از علامه هیچ استدلال یا بیان خاصی که بتواند منطق آن احتمال را نشان می )ره(تأمل در عبارت شیخ 

فشود و به نظر میتضعیف کند، دیده نمی  جز تکیه بر نام علامه ندارد.قوّتی  ،رسد این مضعِّ

 از متون روایی وغیرروایی  )ره(تکیه بر برداشت علامه ( 3الف//2 

هایی از ارتکاز نمونه ،باشند به صورت خاصی معنا کرده ،ای را که در روایتی به کار رفتهکلمه جمله یاکه گروه قابل توجهی از فقها این
نحوه فهم  )ره(نی در مدرسه وحید بهبها ای مورد اتکای فقیهان قرار بگیرد.تواند به عنوان قرینهفقها است که در فهم روایات می

شمرده شده و برای اعتبار و قرینگی آن، استدلال اصولی اقامه  استظهارات حدیثیاصحاب از روایات، یکی از قرائن مهم و پرتأثیر در 
گاه به استقامت و سلامت  2جانبه از همه مبانی روایات،های اصحاب گاه به اطلاع همهشده است. برای مثال حجیت و اعتبار برداشت

در فن فقاهت و برخورداری  ییگاه به پیشوا 5گاه به نزدیکی روزگارشان به روزگار امامان )ع(، 4گاه به خبرویت و مهارتشان، 3هم آنان،ف
   7شود.کند، مستند میعرفی بودن ذهن را مختل میمانع از ذهن آنان از قوانین اصولی که  پاک بودنو گاه به  6از قوای قدسی

که برداشت یک فقیه مشخص اما این رایج است )ره(اعتنا به ارتکاز گروهی از اصحاب بویژه متقدمین، در مدرسه وحید ، درهرحال   
شیخ انصاری  کهدر حالیی رایجی نیست ای برای فهم روایت مورد استناد فقیهان بعدی قرار بگیرد، سکهاز یک روایت، به عنوان قرینه

 تکیه کرده است. به عنوان یک قرینه یا مؤید از یک روایت داشته،  )ره(ی که علامه در موارد مختلفی به برداشت )ره(
کند اما چون دلالت روایت بر این می شهاداست یبه روایتده، بومنفعت محرمه مبیع  مقصود از آن،برای ابطال بیعی که مثلا شیخ     

 بیع کلّ »ایت را با برداشت علامه تأیید کند. شیخ نوشته است: شود رومی ناچار کمتر از حد ظهور یعنی در حد ایماء است، ،ادعا
 شراء تحریم في ورد ما ذلك إلی یؤمي کما باطلًا، کان المحرّمة المنفعة بإزاء بعضه أو الثمن أکل قصد بحیث محرّمة منفعة فیه قصد

     8«. التحریم فالوجه الغناء، لا لو فیها یرغب ممّا بأکثر بیعت إذا المغنّیة الجاریة بأنّ  التذکرة في صرّح بیعها و و المغنّیة الجاریة
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در آغاز بحث بیع، تعریفی از مصباح المنیر نقل کرده است که در  )ره(کرد. شیخ  اشارهوم باید به تعریف بیع دبه عنوان نمونه           
پردازد. در تعریف مصباح سپس برای روشن شدن مفهوم بیع به بررسی معوّض و عِوض می« البیع مبادلة مال بمال»آن، آمده است: 

را مختص به عین )معوّض( اول « الِ م»ی به کار رفته است. شیخ ظاهر کلمه« مال»المنیر، هم برای معوض و هم برای عوض، کلمه 
ی دوم نیاز به قرینه« مالِ »ی معنای )ره(را اعمّ از عین و منفعت دانسته است. اعم دانستن گست)عوض( دوم « مالِ »ی اما کلمه 1دانسته
به عبارت دیگر شیخ  2ت.جا ذکر کرده ارتکاز علامه حلی و محقق کرکی اسای که در اینتنها قرینه )ره(کننده دارد. شیخ اعظم توجیه

ای )عین و منفعت( در اعیان را به وسیله ارتکاز علامه و محقق کرکی تغییر داده و بر معنای گسترده« مال»ظهور بدوی کلمه  )ره(
 حمل کرده است.

. واضح است متن شده استیک گیری ظهور خاصی از ای موجب شکلفوق، برداشت علامه به عنوان قرینه ددر هر یک از موار       
انتظار  وحید که در زمان شیخ اعظم نیز رواج داشت، منهجای، ارتکاز یک فقیه کافی نیست بلکه بر اساس که برای تحقق چنین قرینه

بنابراین در  3داند.نیز فهم اصحاب را کاشف از قرینه میخود  )ره(. شیخ نه ارتکاز یک فقیه آن است که به ارتکاز اصحاب استناد شود
 داند.درحد جمعی از اصحاب میاو را وزن فقاهتی وارد که برای استظهار از یک متن، به فهم علامه استناد کرده، در حقیقت ماین 

 )ره(های فقهی علامه ( توجه ویژه به تحلیل4الف//2

 ش،نقطه قوت و مخالفان موافقانش،را دانند. این ویژگی علامه علامه را مبتکر تدقیقات عقلی و تعلیلهای دقّی در دانش فقه می     
جای کتاب مکاسب الگوی خود قرار داده و در را در جای )ره(این تعلیلهای علامه حلی  )ره(شیخ  4.شمارند او مینقطه ضعفِ 

 بسیاری از موارد نیز عینا تحلیل دقّی علامه را نقل کرده و به آن اعتماد کرده است. 
قیمت  ،ضمان معیارکه این. برده است یشبحث را با تکیه بر تحیل علامه )ره( پ ،"المقبوض بالبیع الفاسد"در بحث ضمان  شیخ )ره(
جا با این تحلیل عقلی که انتقال به بدلیت در روز تلف اتفاق یا قیمت یوم قبض، دو احتمال وجود دارد. علامه در این باشدیوم تلف 

چه بر عهده قابض بوده صرفا وجوب رد العین داند و معتقد است قبل از یوم تلف آندر تعیین قیمت را همان یوم تلف میافتاده، معیار 
   6نیز همین استدلال دقّی علامه را از او نقل کرده و از آن جانبداری کرده است. )ره(شیخ انصاری  5بوده نه قیمت.

انّه »علامه استدلال کرده است که  که است در بحث صحّت عقد فضولی،یکی دیگر از موارد تکیه شیخ )ره( به تحلیلهای علامه، 
از عقد فضولی که قبلا مالک منع نکرده باشد، به همین استدلال علامه تکیه کرده  نوعیدر  )ره(شیخ  7«.بیع صدر عن اهله فی محله

  8اند، نیز نقل کرده و پاسخ داده است.مانند شهید اول به آن گرفتهو اشکالاتی را که بزرگانی 
این فرع فقهی که اگر  در. بحث شراء با ثمن غیرمملوک استاز دیگر مواردی که تحلیل علامه مورد اعتنای شیخ )ره( قرار گرفته، 

نسبت به اقتراض خود مال یا اقتراض طعام خریداری شده، اذنی  اماکسی مالی را به دیگری بدهد و بگوید برای خودت چیزی بخر 
: یکی تصریح مشهور و دیگری تعلیل علامه. در مقام تبیین تعلیل علامه نوشته داندمیصحیح نبه دو دلیل  را معاملهشیخ نداده باشد، 
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سپس آن را تأیید  «و هو کذلک»با عبارت ابتدا  تعلیل علامه را  در ادامه .«عللها بأنه لایعقل شراء شیئ لنفسه بمال الغیر»ست: ا
   1کند.تبیین میباز

ی فضول عیاجازه" در ب یقیحق تی"کاشف یاشکال به مبنا بحثشیخ )ره( قرار گرفته، تحلیل علامه مورد اتکای در آن که  بحثهاییاز  
کشف حقیقی است. شیخ  ،تواند عقد فضولی را تصحیح کند، سه دیدگاه وجود دارد. دیدگاه مشهورکه اجازه چگونه میدر این. است
ی از کشف حکمی متمایل خاص وعکند و خود به ندهد اما در برابر آن ایستادگی میکه این قول را به مشهور نسبت میبا این )ره(
اشکال  تشرط متأخر باشد، در غای ،ای که اجازهشود. اولین تعریض جناب شیخ به قول مشهور این است که کشف حقیقی به گونهمی

کند این است که علامه در آن اشکال کرده و محقق کرکی در حاشیه ارشاد است اما برای این ادعای خود تنها دلیلی که اقامه می
 نتوانسته است اشکال او را رفع کند. 

 التزام و الحقیقي الکشف: المشهور هو و أحدها :... ثلاثة، وجوه   علی الإجازة کاشفیة أنّ : ذکرنا ممّا تحصّل قد و»وی نوشته است:     
 و الإشکال؛ غایة في بالقواعد فإتمامه الشروط، من الإجازة نفس کون مع الحقیقي اما الکشف ..متأخّراً؛... شرطاً  فیها الإجازة کون
   2«الإرشاد حاشیة في الثاني المحقّق یرجّحه لم و القواعد في العلّامة فیه استشکل لذا

 در برابر اقتضای ادله باشد )ره((  وقتی که سخن علامه 5الف//2

کند. اگر ادله اقتضای اثبات بررسی می ،ابتدا ادله را از این جهت که مقتضی اثبات حکم شرعی هستند یا نیستند استنباط،فقیه در       
رود تا ببیند مانعی وجود دارد یا ندارد. یکی از موانعی که در برابر مینیز یک حکم شرعی را داشته باشند، به سراغ موانع احتمالی 

به فقاهت علامه در حدی است که گاه فتوای او و  )ره(یا اجماع است اما با این حال اعتماد شیخ گیرد، شهرت اقتضای ادله قرار می
دارد  آزاداندیشیقدر آن رسد چون ویحال این اعتماد به مرتبه تقلید و تعبد نمیبااین دهدتابعین او را نیز در برابر اقتضای ادله قرار می

انجام که مثلا در بیع موقوفه این کار را چنان بگذارد.که وقتی دلالت دلیل را بر دیدگاه علامه غالب ببیند، به راحتی فتوای علامه را کنار 
ردی آسان نیست. در چنین موا )ره(شیخ  ای مستدل است که عبور از فتوای او برایای موارد سخن علامه به گونهپارهاما در  3استداده 

 .با اقتضای ادله هماهنگ شود برد تاتأویل میدارد یا فتوای علامه را یا دست از اقتضای ادله برمی )ره(است که شیخ 
کند که اگر این مساله را مطرح می ،شیخ اعظم در مبحث ضمان. ادله کنار نهاده شده، بحث ضمان استیکی از مواردی در آن،     

، این تعذر نیز در دست یافتن به آن متعذر شودکه طوریمال در دست کسی تلف نشود اما در نزد او دزدیده یا غرق یا گم شود... به
مقیّد به کند: احتمال نخست آنکه برای ثبوت حکم تلف، این تعذّر باید مطرح میرا جا دو احتمال حکم تلف است. شیخ در این

که مقید شدن به این قیدها لازم نیست بلکه حتی در جایی ،احتمال دومدر حصول یأس از وصول یا عدم رجاء وصول نیز بشود و 
شود، نیز این مفقود شدن در حکم تلف پیدا خواهد شد اما مالک تا زمان پیدا شدن مالش دچار ضرر می ،دانیم مال مفقود شدهمی

 است. 
إباق و ...، احتمال اول )باید مقید به حصول یأس  ،سرقت ،ی غرقظاهر ادله»فرماید: تعیین یکی از این دو احتمال می وی برای       

ای مطلق وجود دارد، به گونه "ی کشتیلوح مغصوبِ به کار رفته در بدنه" دربارهکند اما فتاوایی که مثلا یا عدم رجاء بشود( را تأیید می
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 2آنچه جالب توجه است این است که منظور از این فتاوا، فتوای علامه و تابعین او است. 1«شود.ا نیز شامل میاست که احتمال دوم ر
کند در اینجا شیخ ابتدا فتوای علامه را با قانون عقلی جمع بین حقین یعنی همان عدالت که یکی از مقاصد شارع است، تأیید می

  3شود.سپس اقتضای ادله را کنار نهاده و با فتوای علامه و تابعانش همراه می
که در این بحث موجبات حرمت بیع است.برد در زدایی از اقتضای ادله، کلام علامه را تأویل مینعیکی از مواردی که شیخ برای ما    

که مجرد نجاستشان کافی است و احتمال دیگر شود، دو احتمال وجود دارد: یکی اینچه چیزی موجب حرمت بیع اعیان نجسه می
برای مبیع دو شرط ذکر کرده است: یکی طهارت  تذکرهعلامه در  شود نه صرف نجاست.که حرمت انتفاعشان مانع از بیعشان میآن

  4و دیگری حلیت انتفاع.
شود صرفا عدم حلیت به این نتیجه رسیده است که آنچه مانع از بیع اعیان نجس می ،در بررسی ادله و فتاوای اصحاب )ره(شیخ 

، شیخ طوسی، فخرالدین، زهرهانتفاع است. او این تحلیل را با روایت تحف العقول، روایت دعائم الاسلام و تعابیر بزرگانی مانند ابن
  5داند.فاضل مقداد و ... نیز مطابق می

را مانع از بیع اعیان نجسه بدانیم اما سخن  "عدم حلیت انتفاع"ایات و فتاوای اصحاب این است که فقط قتضای روماز منظر شیخ 
سخن او را توجیه  )ره(کند با جستجو در دیگر آثار علامه برای حل این مشکل سعی می شیخمانع از این اقتضا است.  تذکرهعلامه در 

 نویسد: کند. برای همین می
 الکافر العبد بیع علی أطبقوا أنّهم ]ای امکان الارجاع[ یؤیّده و .فتأمّل ذکرنا، ما إلی إرجاعه إمکان الإنصاف، و»
 غیر النجاسة بأنّ  لنجاسته بیعه عن منع من ردّ  و به، الانتفاع بحلّ  التذکرة في علّله ]العلامة[ و الصید؛ کلب و

  6.«فیها موجود النفع هو و المقتضي لأنّ  الزرع؛ و الماشیة و الحائط کلب إلی تعدّی و مانعة،
اما دو چیز  7کندبر اساس اقتضای ادله حکم به جواز بیع می )ره(در بیع خون طاهری که انتفاع حلال از آن خون امکان دارد، نیز شیخ 

کند جایز نیست. بعد سعی می ،یابد: یکی مرفوعه واسطی و دیگری تصریح علامه به اینکه بیع خون طاهررا مانع از اقتضای ادله می
 8«.لعلّه لعدم المنفعة الظاهرة فیه غیر الاکل المحرم»نویسد: هر دو را تأویل بکند و در تأویل کلام علامه می

کند. نوع این مساله ابتدا وکیل را به سه نوع تقسیم می درچنین اتفاقی در بحث از ثبوت خیار برای وکیل نیز رخ داده است. شیخ      
ل، وکیلی است که صرفاً برای اجرای صیغه وکالت دارد. شیخ معتقد است اقتضای ادله خیار مجلس، حکمت خیار مجلس و ادله او

 قدر اطمینان دارد که صریحاً خیار مجلس ثابت نباشد. او به این برداشت خود آن ،کند که برای چنین وکیلیسایر خیارات اقتضا می
  9شود.وکیلی قول باطلی است که از هیچ فقهی صادر نمی ثبوت خیار برای چنین :نویسدمی
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سخن علامه شیخ در اینجا نیز  1...«لو اشتری الوکیل او باع او تعاقد الوکیلان تعلق الخیار بهما و »است:  آمده تذکرهبا این حال در    
   2کند تا با مرام خودش موافق شود.را توجیه می

فهم کلام ممکن نباشد. با  ،قرینه کافیبه سبب نبود داند که ظ کنایی و مجازی را در صورتی ممنوع میوقوع عقود با الفا )ره(شیخ      
کند از سپس در خلال بحث سعی می 3کندباشد، شروع میا با عبارتی از علامه که بر خلاف دیدگاه خودش میربحث  این این حال

  4.تا با کلام خودش موافق شود برد، تأویل مینیزدیدگاه خودش دفاع کند و در نهایت همان جمله علامه را 

 )ره(( اخذ یک مطلب به طور کامل از علامه 6الف//2

 سخن علامه است ، عینیک مساله در )ره(علامه حلی در منهج فقهی شیخ چنان جایگاهی دارد، که گاهی همه اندیشه فقهی شیخ 
 است.  اخذ شدهاز مباحث علامه  ،)ره(گاهی نقطه شروع تحقیق شیخ  و

پس از  5کندای برای توجیه سخن علامه شروع میشیخ انصاری بحث از ماهیت عیب را با مقدمه برای مثال در بحث ماهیت عیب،
بالخروج عن المجری الطبیعی  إذا عرفت هذا تبین لک الوجه فی تعریف العیب فی کلمات کثیر منهم »نویسد: اتمام این مقدمه می

و سرانجام پس از   7اند همان علامه و تابعان او استاز کسانی که این تعریف را ارائه کرده )ره(واضح است که منظور شیخ  6...«و 
و قد ظهر مما ذکرنا ان الاولی فی تعریف العیب ما فی التحریر و القواعد من انه نقص فی العین »یحا می نویسد: صر ،مباحثی چند

  8«.او زیادة فیها تقتضی النقیصة المالیة فی عادات التجار
فی العبد و عدم بیماری، بارداری کنیز و ثیبوبة و عدم الختان  ،مصادیق عیب در شمارشپس از این تعریف،  )ره(شیخ انصاری 

در  9کند.الحیض ممن شأنها الحیض و اباق و الثفل الخارج عن العادة  و چند بیماری خاص مانند جذام و برص و ... را مطرح می
 دربارهی این مصادیق، سخن شیخ با سخن علامه مطابقت دارد بلکه اصلا سخن او گاه نقل قول کاملی از سخن علامه است تنها همه

، برداشتی را که علامه از روایت امام صادق علیه السلام داشته، نقد کرده و در ""عدم الحیض ممن شأنها الحیض یعنی یکی از عیوب
 دیگر موارد چیزی جز توضیح و تبیین به سخن علامه نیفزوده است.

آن را  )ره(ده، شیخ شمررا از عیوب عبد « عدم الختان» )ره(اینکه علامه سبب نکته دیگری که در اینجا وجود دارد این است که به    
 10کند.گیرد اما نهایتا آن اشکال را هم توجیه میگذارد. هرچند به بخشی از سخن علامه اشکال مییک مسأله مستقل به بحث میدر 

 11علامه است. دهد که این بحث نیز تماماً یک نقل قول ازبحثی دیگر را به عیوب متفرقه اختصاص می ،در پایان

                                                           
 518ص  1حلی )علامه(، تذکرة الفقهاء، ج  1
 29ص  5انصاری، کتاب المکاسب، ج  2
 119ص   3همان، ج  3
 127ص  3همان، ج   4
 355ص  5همان، ج  5
 356ص  5همان، ج  6
 و... 322ص  4 و کرکی، جامع المقاصد ج 72ص  2ن ک: حلی )علامه(، القواعد ج  7
 363ص  5انصاری، کتاب المکاسب ج  8
 380تا ص  365ص  5همان، ج   9

 375ص  5همان، ج  10
 389ص  5همان، ج  11



 
 

 

دادند که اگر عقد مطلق باشد فقیهان در احکام العیوب توضیح می ،محقق حلی روزگارتا  به عنوان نمونه دوم، ابتدا باید توجه کرد که 
ای وجود دارد؟ ظاهرا محقق حلی چه رابطه ،دادند که بین مطلق بودن عقد و ثبوت خیار عبداما توضیح نمی 1خیار عیب ثابت است

شده بود. وی به صورت روشن رابطه بین اطلاق عقد و ثبوت خیار عیب نیز بیان  ،برای اولین بار به تبیین دقیقی دست یافت که در آن
علامه حلی این بیان را با وضوح بیشتری تبیین کرد و پس از این دو فقیهِ مکتب حله،  2«.ةاطلاق العقد یقتضی السلام»نوشته بود که: 

 در میان فقیهان متأخر این بیان رواج یافت. 
در بحث  )ره(است اما باز هم شیخ  )ره(نیست بلکه از ابتکارات محقق حلی  )ره(از ابتکارات علامه  گزارهکه گذشت، این چنان    

: التذکرة في ما إلی مضافاً »عیب به وسیله شرط تبرّی بایع، این مطلب را صریحا به علامه نسبت داده و نوشته است:  از اسقاط خیار
مبتنی کرده و نوشته است:  گزارهبنای خود را  بر همین  ،در خیار عیبو  3«السلامة... العقد مطلق لاقتضاء یثبت إنّما الخیار أنّ  من

های کند که این مطلب از دادهو بلافاصله باز هم تصریح می 4«اطلاق العقد یقتضی وقوعه مبنیاً علی سلامة العین من العیب...»
یت ای که خودش آن را از علامه اخذ کرده، چنان باور دارد که در بررسی اسقاط خیار رؤگزارهشیخ به این  5.است )ره(علامه حلی 

 6.دهدکند و به آن پاسخ میمنافات دارد، فورا این منافات احتمالی را مطرح می گزارهکسی گمان کند سخنش با این  ترسدمیوقتی 
منسوب به علامه وجود دارد، نیز  گزارهشود اجمال و ابهامی که در کند موجب میدر اینجا ارائه می )ره(که بیانی که شیخ جالب این

در جای دیگری بر آن وارد کرده بود، پاسخ  7)ره(، اشکالاتی را که صاحب جواهر گزارهبا برطرف کردن ابهام این  برطرف شود. شیخ
   8داد.

گزارش مفتاح الکرامة،  طبقخیار منفصل را مطرح کرده و از صحت آن دفاع کرده است.  تذکرهدر  )ره( علامه ی سوم،به عنوان نمونه
نیز سخن علامه را عینا نقل کرده و ادعا و استدلال  )ره(شیخ اعظم انصاری  9.از ابتکارات علامه است ،بحث از انفصال یا اتصال خیار

اراتی منفصل و شروع آن نیز اش خیارپس از طرح این بحث، به معلومیت  تذکرهعلامه خود در  10را نیز عینا از علامه اخذ کرده است.
  12پاسخ داده است.نیز این بحث را با تدقیق بیشتری تفصیل داده و به برخی اشکالات متاخرین  )ره(اما شیخ  11کرده است

شیخ طوسی و  ،زهرهن، سید بن امتعاقد جداییهنگام عقد است یا هنگام  ،خیار حیوان مبدأکه در این م،چهاری به عنوان نمونه   
با دیدگاه متقدمان مخالف و معتقد است زمان انعقاد  )ره(علامه حلی  اما 13است، مبدأ خیار نامتعاقد جدایی ندادریس معتقدابن

                                                           
 296ص  2ادریس(، السرائر، ج حلی )ابن 1

  125ص  1حلی )محقق(، المختصر النافع، ج  2
 321ص  5انصاری، کتاب المکاسب ج  3
 271ص  5همان، ج  4
 272و  271، ص 5همان، ج  5
 261ص  5همان، ج  6
 235ص  23نجفی، جواهرالکلام؛ ج  7
 272ص  5انصاری، کتاب المکاسب ج   8
 199ص  14عاملی، مفتاح الکرامة ج  9

 113ص  5انصاری، کتاب المکاسب، ج  10
 52و  51ص  11حلی )علامه(، تذکرة الفقهاء، ج  11
 115و  114ص  5انصاری، کتاب المکاسب ج  12
 220زهرة، غنیة النزوع، ص حلبی، ابن ،247ص  2ادریس(، السرائر، ج حلی )ابن،  85ص  2مبسوط، ج طوسی، ال 13



 
 

 

خیار حیوان را مطرح کرده و با همان استدلالی که علامه مطرح کرده بود، در  مبدأبحث  )ره(شیخ انصاری  1.است، مبدأ خیار عقد
    2برابر رأی متقدمان ایستاده است.

بدان تصریح  3بسیاری از بزرگان )ره(پیش از علامه  که عقود است لزوماصل  معاملات، از مبانی فقهیکی  به عنوان آخرین نمونه،   
کند که گویا پیش نقل می )ره(لزوم عقد" را چنان از علامه حلی  لنظریه "اص مقدمه خیارات،در اری انصاند. با این حال شیخ کرده

   4!ده استمبه میان نیا از آن سخنی )ره(از علامه 

 )ره(های علامه های رقیب با تکیه بر دادهب( نقد دیدگاه/2

نیز  )ره(شیخ انصاری فقیه دیدگاه رقیب خود را به سبب مخالفت با شهرت یا اجماع، تضعیف کند، شیوه رایجی است که که این    
قول  گاه، ظاهر برخی از عبارات ایشان این است که شیوهاما در کنار این  جویدمی بهرهنقد دیدگاه رقیب خود  این شیوه برایگاه از 

 . ابطال کرده است ،سخن علامه ه سبب مخالفتماع و شهرت بلکه صرفا باج ه سبب مخالفت بارقیب را نه ب
مشکل این سخن آن است که عقدی که به «. مفید اباحه است ،معاطاة»در کلمات متقدمان آمده است که  به عنوان مثال نخست،

حمل کرده است! « ملکیت متزلزل»را بر « اباحه»کلمه  ،محقق کرکی برای حل این مشکل !دوقصد تملیک تحقق یافته، مفید اباحه بش
لهای مختلفی تضعیف سخن محقق را با استدلا ،داندکه این توجیه را محمل خوبی برای کلمات اصحاب نمی )ره(شیخ انصاری 

 لزوم شرط بأنّ  بعضهم تصریح   [)ره(الثانيَ ]ای استظهار المحقق الکرکی  یدفع و»تضعیفها آمده است: این کرده است. در یکی از 
 ،«تصریح بعضهم»مراد از   5« أنّ... واحد غیر تصریح و الخیارات جهة غیر من لازم عنده بیع فکل الخیار مسقطات في منحصر البیع

 ظاهرا بویژه متقدمان استظهار غریبی مطرح کرده ولی ،جا محقق کرکی از کلمات اصحابدر این 6است. )ره(تصریح جناب علامه 
  به دو وجه اکتفا کرده است: یکی سخنی از علامه و دیگری سخن غیرواحدی از اصحاب. ،این استظهار تضعیفشیخ برای 

صحیح شمرده را  معاملهشود، در جاهایی که صبیّ در حد یک آلت وارد معامله می )ره(محقق طباطبایی  به عنوان نمونه دوم،       
و کیف کان، فالظاهر أنّ هذا »نوشته است:  شیکی از دلایل مخالفتشیخ در تبیین شیخ اعظم با این دیدگاه مخالف است.  7.است

شیخ ظاهرا 8«أیضاً مخالف لما یظهر منهم. و قد عرفت حکم العلّامة في التذکرة بعدم جواز ردّ المال إلی الصبيّ إذا دفعه إلی...القول 
به جای مقام معرفی این فقیهان،  درفقیهان )ما یظهر منهم( مخالف است اما  سخنبا  )ره(کند که قول سید طباطبایی ابتدا ادعا می

 کند. می معرفی، فقط جناب علامه را همه این فقیهانذکر 

 )ره(پژوهی شیخ انصاری و اجماع )ره(ج( علامه حلی /2

 ،هاکه مخالفت با برخی اجماعشد چندانناپذیر فقه شمرده میاجماع از منابع مهم و نقض )ره(،وحید بهبهانی در مکتب فقهی     
گرایی ای از فقه به نقد اجماعدورهدر چنین  )ره(شیخ اعظم انصاری  9شد.گاه مخالفت با دین و موجب خروج از اسلام قلمداد می

                                                           
 (.48و  47ص  11حلی )علامة(، تذکرة الفقهاء، ج  1
 93و  92ص  5انصاری، کتاب المکاسب، ج  2
 و... 170ص  2آبی، کشف الرموز ج ، 401ص  1طرابلسی، المهذب ج ، 133ص  2طوسی، المبسوط ج ن ک:  3
 13ص  5انصاری، کتاب المکاسب ج  4
 36ص  3همان، ج  5
 5، الهامش: 36، ص 3همان، ج  6
  217ص  8طباطبائی، ریاض المسائل، ج  7
 289ص  3انصاری، کتاب المکاسب، ج  8
 390 ص الاحکام، قواعد طهارة شرح الغطاء، کاشف 9



 
 

 

آور هستند و این ظن هرچند های منقول غالبا ظندر مدرسه محقق بهبهانی پرداخت. حاصل دیدگاه شیخ این بود که اجماع رایج
 1و معتبر شود. رسیدهمینان یا قطع تواند به مرتبه اطزا ضمیمه شود، مینخود حجت نیست اما اگر به قرائنی اطمینابهدخو

مورد تردید قرار  ،با آن مواجه بود، این بود که برخی از اجماعاتی که توسط برخی بزرگان نقل شده بود )ره(یکی از مشکلاتی که شیخ 
ادریس ، نقل کرده بودند تردید ایجاد شده بود. ابن)ره( زهرهو سید بن  )ره(گرفته بود. در اجماعاتی که متقدمانی مانند شیخ طوسی 

شهید ثانی تعدادی از اجماعات ادعایی شیخ طوسی را  2را مورد تردید قرار داد. )ره(نخستین بار شماری از اجماعات شیخ طوسی 
د دیگری از اجماعات محقّق تستری نیز تعدا 3آوری کرد که خود شیخ در آثار دیگرش با همان اجماعات مخالفت ورزیده بود.جمع

را همان اجماع سید در  زهرهی اغلب اجماعات قاضی و ابننیز از سویی ریشه )ره(شیخ  4شیخ طوسی را نقل و در آنها تردید کرد.
که در تقریرات از و چنان 6دانستو از سوی دیگر اجماعات شیخ طوسی و انتصار را هم چندان قابل اعتماد نمی 5دانستانتصار می

دانست مگر ل شده، کلمه اجماع را در آثار شیخ طوسی و سید مرتضی رحمهما الله بر معنای اجماع اصطلاحی قابل حمل  نمیاو نق
 دانست و چنین نگاه، اجماعات این بزرگواران را مخدوش میدلایلی متعددبه طور کلی به  )ره(شیخ  .ای پیدا شوداینکه قرینه

شیخ خود در بررسی سخنی از محقق حلی دیده بود که محقق، سید بن  7حلی نیز داشت. را حتی به اجماعات محقق تردیدآمیزی
ادعای  ،با دیدن یک فتوا در کتب مشایخ ثلاث )شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی(صرفاً داند که مییا متجاهلی  لرا جاه زهره

 8.کنداجماع می
باشد، اعتماد  )ره(به اجماعاتی که ناقلش علامه حلی  )ره(اعتمادی به این اجماعات منقول، شیخ اعظم انصاری ی بیدر میانه    

شود. گاه ممکن است در اجماع منقول علامه دیده نمی )ره(اعتمادی به اجماعات علامه ، بی)ره(خاصی دارد. در آثار فقهی شیخ 
 درمنهج فقهی شیخ )ره(، رسدبه نظر می 9فتوا را مطابق با همان اجماع صادر کرده است. ،، اما در فرجام امرای کرده باشدنیز مناقشه

به  )ره(. نگاهی که شیخ شته باشدآفرینی آن، اثر دااجماع و میزان ظن آن در اعتمادبرانگیزی یک اجماع،ناقل بودن علامه برای 
نیز تصریح کرده است که اجماعات علامه،  )ره(اجماعات علامه داشت، بر فقیهان پس از او نیز اثر نهاد. به عنوان مثال محقق نائینی 

 10داند.محقق و شهید را اعتمادبرانگیز می
 در این بحث معتقد است اجماع، حجت نیست مگر )ره(معتبر است یا نه یک بحث اصولی است که شیخ اعظم  ،که اجماعاین    
اهمیت  )ره(شناسی فقهی شیخ انصاری که با انضمام قرائنی ظن حاصل از اجماع را به مرتبه اطمنیان برسد اما آنچه از نظر روشآن

جماع را به مرتبه قطع در منهج فقهی خودش با انضمام کدام قرائن توانسته است ظن حاصل از ا )ره(دارد، این است که بدانیم شیخ 

                                                           
 226و  225و ص  217و  216و ص  215و ص  210ص  1فرائد الاصول ج انصاری،  :ن ک 1
 387ص  3و ج  653و ص  263ص  2ادریس(، السرائر، ج ن ک: حلی )ابن 2
 845ص  2عاملی )الشهید الثانی(، رسائل الشهید الثانی، ج  3
 242کاظمی، کشف القناع، ص 4
 118ص  5انصاری، کتاب المکاسب، ج  5
 72ص  4همان، ج  6
 108ص  3کلانتری، مطارح الانظار، ج  7
محقق حلی  (.48حلبی، غنیة النزوع إلی علمی الاصول و الفروع، ص: موضوع منصوص را به موضوع غیرمنصوص تعمیم داده بود) زهرهسید بن  ،در یکی از فروع فقهی 8

گانه )شیخ مفید و سید مرتضی و شیخ طوسی( چیزی را دیده، که در کتب سهیکی از مقلدان نیز هست که تا از او دلیل بخواهی، صرفا به جهت این»با تعریض نوشت: 
این تعریض محقق حلی  )ره(شیخ انصاری ( 62، ص: 1حلی، المعتبر فی شرح المختصر، ج )« که این رفتار اگر تجاهل نباشد، جهل است!کند! در حالیادعای اجماع می

 .(221 ، ص:1کتاب الطهارة للشیخ الأنصاري(، جانصاری، است ) زهرهرا دیده و تصریح کرده بود که منظور او از مدعی اجماع، همان سید ابن 
 281و  280ص  3انصاری، کتاب المکاسب، ج  9

 152ص  3کاظمی، فوائد الاصول، ج  10



 
 

 

بررسی شود اما آنچه برای این مقاله مهم است  )ره(شناسی شیخ روشیا اطمینان برساند؟ این مسأله، مسأله مهمی است که باید در 
دهد میرا به عنوان یکی از قرائن انضمامی در کنار اجماع قرار  )ره(در موارد متعددی فتوا یا استدلالهای علامه  )ره(این است که شیخ 

 شود.اشاره میبرخی از این موارد که  برسدآفرینی آفرینی به مرتبه علماز مرتبه ظن تا
کند این سوال را مطرح می )ره(فروشنده"، شیخ انصاری  جوییسقوط خیار عیب به وسیله برائت"در بحثِ  ن نمونه نخست،ابه عنو

 قبل الحکم في الأصل و»که مستند اصلی در سقوط این خیار روایت است یا اجماع یا ...؟ و در پاسخ به این مسأله، نوشته است: 
 طلاق،الإ ارتفع فقد بالبراءة البائع صرح فإذا السلامة العقد مطلق لإقتضاء یثبت إنما الخیار أن من التذکرة في ما إلی مضافا الإجماع
داند اما اجماع را هم وقتی به استدلال علامه ریشه این حکم شرعی را در روایات می )ره(رسد شیخ به نظر می 1«... زرارة صحیحة

دهد که اجماع، با نشان می« الاجماع مضافا إلی ما فی التذکرة من...»تعبیرِ داند. ضمیمه شده باشد، دلیل دیگری برای مسأله می
 علامه تقویت شده است.سخن 

ریشه خیار تأخیر  )ره(. اجماعی که شیخ است اجماع و برخی روایات )ره(در باور شیخ خیار تأخیر  مستند نمونه،دومین ن ابه عنو    
حکم  ی یکشیخ ریشه که گذشت،چنان 2گرداند، اجماع منقول از متقدمانی مانند شیخ طوسی و سید مرتضی است.را به آن بازمی

تأیید  )ره(علامه  سخن ازبرای همین است که این اجماع منقول را با دو  اجماع منقول شیخ و سید برگرداند.به  دتواننمی راشرعی 
شود و دوم استدلالی کند: نخست اجماع منقولی که از صریح برخی از عبارات علامه و ظاهر برخی دیگر از عبارات او برداشت میمی

 3آورده است. تذکرهکه در 

 های علامه )ره( در تقویت اجماعهای غنیهنقش دیدگاه( د/2

اجماعات تحت تأثیر این ست چه وی تصریح کرده است که ا قابل اعتناغیراز منظر مرحوم شیخ انصاری  النزوع غنیه هایاجماع      
این در هرجا که بتواند  )ره(با این حال شیخ  5داند.و اجماعات سید و شیخ را نیز موهون می 4شکل گرفته )ره(آثار سید مرتضی 

 ادعایی کند. در بسیاری از موارد آنچه به اجماعیاز آن به عنوان مستند فتوا استفاده م ،را به ضمیمه قابل قبولی منضم کند اجماعات
برخی از این موارد  که به است )ره(آفرینی ارتقاء داده، سخنی از علامه حلی ضمیمه شده و آن را تا مرتبه اطمینان جناب سید بن زهره

 شود.اشاره می
موجب تقویت آن شده، به مسأله تملیک برده مسلمان به مالک کافر موردی که انضمام دیدگاه علامه به اجماع سید، نخستین 

الاسلام »به آیه نفی سبیل، روایت  ،توان به ملکیت کافر درآورد. برای این ادعای فقهیبرده مسلمان را نمیاز  نظر فقهی  گردد.برمی
، اما شیخ اعظم در همه این استدلالها مناقشه کرده و تنها دلیلی که برای او باقی مانده 6استناد شده استای ملازمات پارهو « یعلو...

به آن ضمیمه کرده و اشتهار استناد به آیه  نیزاجماع غنیه، شهرت منقول از علامه را  تقویتبرای او  7است. منقول از غنیه اجماعیک 
  8به اطمینان برسد. انضمام این سه عنصر از تا به آنها افزودهنفی سبیل را نیز 
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از برخی فقیهان نقل کرده که برای اثبات موروث بودن خیارات،  )ره(شیخ  گردد.دومین مورد، به مسأله موروث بودن خیارات برمی   
اجماع را کافی  ،داند و برای اثبات این حکم شرعیه نمیاستناد را چندان موجّ اند اما خودش این به ظاهر آیات ارث استناد کرده

اجماع غنیه را با این تعبیر برای حل این مشکل، جناب شیخ  .اجماع غنیه است ،دانداجماعی که شیخ آن را کافی می اما 1شماردمی
 کفایت برسد. تا به حد تأیید کرده 2،«إن الخیار موروثٌ عندنا»علامه که نوشته است: 

تنا دلیل آن را اجماع  )ره(اثبات خیار غبن نیز یکی دیگر از احکامی است که شیخ   گردد.به مسدله خیار غبن برمی سومین مورد    
هایی از علامه حلی تقویت کرده اما شیخ آن را با دادهاست  3یهغن ازترین اجماعی که وجود دارد، اجماعی . در اینجا نیز قدیمداندمی

نسبت « امامیه»و در نهج الحق به 4«علمائنا»ثبوت خیار غبن به  تذکرهاند از: در هایی که شیخ از علامه نقل کرده عبارتاست. داده
  6ادعای اجماع شده است. ،ف در بحث از تلقی الرکبان برای آنو در مختلَ 5داده شده

 نتیجه 

که طورید. بهیابیک فقیه بر حسب اجتهاد خودش ممکن است گفتمان یک فقیه خاصِ پیش از خودش را به مبانی خودش نزدیکتر ب
مستند فتوا قرار  ،از ظن ای از ظن بداند. این مرتبهمرتبه مفیدِ  ،گاهی این مبانی را نه به صورت تقلیدی بلکه بر حسب اجتهاد خودش

ای دارد. شیخ انصاری کند، به عنوان یک قرینه اهمیت ویژهای فقیهی مانند شیخ که با منهج تجمیع قرائن اجتهاد میگیرد اما برنمی
علامه حلی در منهج فقهی شیخ  ،های علامه حلی چنین نگاهی دارد. بر اساس جستجویی که در آثار شیخ انصاری شده استبه داده

ای دارد. این اعتنای ویژه در تعریف و تمجیدهای گاهی به علامه حلی اعتنای ویژه ره()انصاری چنین جایگاهی دارد چرا که شیخ 
علامه فقهی ویژه به تحلیلهای  عنایتلف دانستن، تکیه بر برداشتهای علامه از روایات، صریح ایشان از علامه، علامه را واحد کالأ

پژوهی خود از کند و گاهی هم در اجماعهای علامه نقد میا با دادههای دیگران رکه گاهی نیز دیدگاهو ... متبلور شده است. چنان
 کند. استفاده خاصی می ،های علامه حلیداده
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